
به یاد مرحوم

تاریخ نگار معاصر



از حکم »میرزای شیرازی«
تا مخالفت و ترور »سیدعبدالله بهبهانی«

) نشدۀاستادعلیابوالحسنی)منذر گفتوگویمنتشر
باآیتاللهحاجسیدرضیشیرازی؟ره؟

تقریر و تحقیق: محمدصادق ابوالحسنی
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بسـیاری از اسـرار تاریـخ، نـه در کنـج کتابخانه هـا؛ 
بلکه در سـینه رادمردانِ گوهرشـناس اسـت؛ ازاین رو، 
تاریخ نگارانـی موفـق بـه رازگشـایی از زوایـای پنهـان 
تاریـخ می شـوند کـه اسـناد مکتـوب را بـا گنجینـۀ 
تاریـخ شـفاهی مخلـوط کننـد و ابعـاد پیـدا و پنهـان 
تحـولات را آشـکار سـازند. آن چـه اکنـون پیـش روی 
داریـد، بخـش مهمـی از گفت وگـوی منتشرنشـده 
تاریخ نـگار خبیـر اسـتاد علـی ابوالحسـنی منـذر بـا 
 حکیـم وارسـته آیت الله حاج سـید رضی شـیرازی
اسـت. عالـم بلندمرتبـه، حـاج آقـا رضـی شـیرازی 
کـه در سـال 1400 خورشـیدی رخ در نقـاب خـاک 
کشـید، زیسـت شـخصی ویـژه و جایـگاه نقش گذار 
خاندانـش در تاریـخ معاصـر از او گنجینـه تاریخـی پر 
از اطـاع بسـاخت، اطاعـات نابـی در گنجینـۀ ذهن 
داشـت. ایشـان از نـوادگان میـرزای شـیرازی بزرگ، 
رهبـر نهضـت تحریم تنباکو اسـت و از نزدیک شـاهد 
تحـولات معاصـر ایـران و عـراق بـود. از سـوی دیگر و 
در خـال گفت وگـو، بـا نکته هـای تاریخـی جدیـدی 
از اسـتاد ابوالحسـنی روبـه رو می شـویم کـه جذابیـت 
مصاحبـه را دوچنـدان می کنـد؛ از جملـه نقـاط عطف 
تاریـخ و تاریخ نـگاری نهضـت  ایـن گفت وشـنود، 
تنباکـو و نیـز درس هـا و عبرت هـای نهضت مشـروطه 
اسـت. در رونـد آماده سـازی متـن حاضـر، پـاره ای 
نـکات را در پاورقـی و کروشـه بـدان افزودیم و از اصل 
متـن جـدا کردیـم، تـا ضمـن رعایـت امانـت داری، 
هـم متـن اصلـی مصاحبـه ممتـاز بماند و هـم محتوای 
آن صـورت شـفاف تر و مسـتندتری داشـته باشـد. در 
این جـا یـاد هـر دو بزرگمـرد را گرامـی می داریـم و 
توجـه خوانندگان نکته سـنج را به این گفتـاورد پرنکته 

تاریخـی جلب می کنیم. روحشـان شـاد و همت شـان 
همـاره الگـو باد.

اســـتاد علـــی ابوالحســـنی )منـــذر(: ]امـــروز[ 
ــال 1381  ــاه سـ ــم آبان مـ ــنبه چهاردهـ سه شـ

ــید  ــاج سـ ــت الله حـ ــر آیـ ــی در محضـ شمسـ

رضـــی شـــیرازی هســـتیم تـــا پیرامـــون 

مســـائل تاریخـــی بـــا ایشـــان گفت وگـــو 

ـــه  ـــی ک ـــول زحمت ـــکر از قب ـــن تش ـــم. ضم کنی

فرمودنـــد و وقت شـــان را در اختیـــار مـــا 

ـــن  ـــا ای ـــودم را ب ـــوی خ ـــد، گفت وگ ـــرار دادن ق

پرســـش آغـــاز می کنـــم:

پیـش از ایـن در مصاحبـه بـا مجلـه حـوزه 

فرمودیـد کـه در اوایـل دهـه 1350 شمسـی در 

نجـف بـا آیت الله سـید علی سیسـتانی دیداری 

داشـتم و ایشـان در آن ماقـات فرمـوده بودنـد 

کـه یـک یـا چنـد یـادگاری از جـد بزرگوارتـان 

مرحـوم آیـت الله میـرزای شـیرازیِ بـزرگ نزد ما 

اسـت و به شـما نشـان دادند.1 به نظرم یکی  از 

ایـن یادگاری هـا، نامـه ای بود کـه مرحوم نوری 

برای میرزای شـیرازی فرسـتاده بود. شـما در آن 

مصاحبـه اشـاره کردیـد کـه ایـن نامـه زرد شـده 

بـود و آثـار پوسـیدگی داشـت و مرحـوم نـوری، 

در یـک صفحـه، گزارشـی فشـرده از جریاناتـی 

کـه دربـاره واقعـه تحریـم تنباکـو رخ داده بود را 

بـرای میـرزا نوشـته بود.2 البتـه در آن  مصاحبه، 

نویسـنده نامـه و گزارش گـر را محـدث نـوری 

عنوان کردید که ما یک تعلیقه ای بر کام شـما 

زدیـم؛ چـون محـدث نـوری آن روزهـا در سـامرا 

بـود و قاعدتـاً آن ]گزارش گـر[ شـیخ فضـل الله 
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نوری بوده اسـت3 که من احتمال دادم اشـتباه ف

از جانـب ضبط کننـده  مطالـب شـما باشـد. حالا 

اگـر در ایـن زمینه، توضیحات بیشـتری داشـته 

باشـید، اسـتفاده می کنیـم.

آیت اللـــه شـــیرازی: بـســــم الله  الرحمـــن 
 الرحیـــم و بـــه نســـتعین. ایـــن  نامـــه قطعـــاً 

ـــود.  ـــوری ب ـــین ن ـــرزا حس ـــاج می ـــوم ح از مرح

ـــود  ـــوری امضـــا کـــرده ب ـــرزای ن چـــون خـــود می

و نامـــه اش بـــه مرحـــوم میـــرزای شـــیرازی، 

ـــه  ـــود ک ـــوم می ش ـــود. معل ـــتانه ب ـــی دوس خیل

ـــی  ـــیرازی خیل ـــرزای ش ـــا می ـــان ب ـــط ایش رواب

ـــه  ـــک صفح ـــه ی ـــت. نام ـــوده اس ـــی ب خصوص

ـــرزا  ـــه می ـــه نام ـــدارم ک ـــدی ن ـــن تردی ـــود. م ب

ـــزی  ـــرای چـــه چی ـــود. حـــالا ب ـــوری ب حســـین ن

ـــرای همیـــن قضیـــه  ـــران آمـــده؟ ب ـــه ای میـــرزا ب

ـــوده در  ـــرزا ب ـــد می ـــه مانن ـــرای این ک ـــده؟ ب آم

ـــی  ـــار موثق ـــا اخب ـــه ب ـــرای این ک ـــا ب ـــران؟ ی ای

ــزارش  ــرزا گـ ــه میـ ــده، بـ ــودش دیـ ــه خـ کـ

ــته  ــری داشـ ــت دیگـ ــک جهـ ــا یـ ــد؟ یـ بدهـ

ـــین  ـــت، میرزاحس ـــلم اس ـــه مس ـــت؟ آن چ اس

نـــوری بـــود. پـــس در آن جـــا شـــخصی، اجمـــاع 

ــاق  ــود و اتفـ ــته بـ ــم نوشـ ــا را در تحریـ علمـ

مـــردم نســـبت بـــه تحریـــم ]را بیـــان کـــرده 

بـــود[.

اسـتاد ابوالحسـنی: ]در متـن نامــه، اتفـاقِ[ 
مـردم »ایـران« بـود یـا »تهـران«؟

آیت الله شـیرازی: خیر، اسـمِ »تهران« را آورده 
بود. می گفت اوضاع خیلی آماده  اسـت و هیچ 

مسـأله ای ندارد؛ فقط یک نفر از آقایان از ماها 

را اسـم می بـرد که علناً ]بـا حکم میرزا[ مخالفت 

کـرده  و قلیـان کشـیده اسـت. حـالا مـن تردیـد 

دارم و این تردید از من اسـت؛ مطمئن نیسـتم، 

نمی دانـم در نامـه ایـن جمله آمده بود که آن آقا 

به سـفارت انگلیس رفته و قلیان کشـیده اسـت 

یا این که در نامه، تعبیر سـفارت انگلیس نبود؟ 

مـن ایـن نامـه را از آیـت الله سیسـتانی گرفتـم 

و از دسـترس خـارج کـردم، فقـط بـرای حفـظ 

آبـروی ایـن مـرد؛ وگرنه جهت دیگری نداشـت. 

البتـه شـاید هـم بـه این جهت بوده کـه در نامه 

آمده بود، آن شـخص به سـفارت انگلیس رفته 

و قلیان کشـیده و همین بد بوده اسـت؛ وگرنه 

صِـرف کشـیدنِ تنباکـو، خیلی مسـئله ای نبود؛ 

چـون ممکـن اسـت آن فـرد بگویـد: »اصـاً بـه 

فتـوای مـن، تنباکـو حرام نیسـت و حکم حاکم 

هـم دربـاره حاکـم دیگـر نافذ نیسـت، یـا من به 

مبانـی میـرزا اعتقـاد نـدارم و خطایـی در مبانی 

ایشـان می بینـم«؛ بـرای این که دسـتور میرزا یا 

فتـوا بوده اسـت یـا حکم.

استاد ابوالحسنی: ظاهراً حکم بوده است.
آیت اللـه شـیرازی: بلـه، حـالا همین. او شـاید 
بگویـد اگـر فتوا بوده، برای مقلدین شـان اسـت 

و اگـر حکـم بـوده، وقتـی برای حاکـم دیگر نافذ 

اسـت کـه حاکـم دیگـر بـه خطـایِ ایـن  حاکـم 

در مبانـی حکـم اعتقـاد نداشـته باشـد و الّا اگـر 

معتقـد باشـد که در مبنـایِ حکمش خطا کرده، 

وظیفـه ای نـدارد کـه آن را انجام دهد؛4 بنابراین 

شـاید این قسـمت از آن در نامه بوده که مربوط 

به رفتن آن شـخص به سـفارت انگلیس اسـت؛ 

در غیـر ایـن صـورت، صِرف مخالفـت با میرزا به 

 صـورت علمـی کـه این قدر منفـی نبود.
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سـید عبـدالله بهبهانی اسـت.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، سـید عبـدالله بهبهانی 
. بود

 استاد ابوالحسنی: البته گزارش قلیان کشیدن 
ایشـان در برابـر حکـم میـرزای شـیرازی، جـزو 

مشهورات تاریخ معاصر است )شاید در حد تواتر 

باشـد(. شـاید کمتر موضوعی مانند این مسئله 

اسـت، که نویسـنده های مختلف به شـکل های 

گوناگـون در تاریـخ مطـرح کـرده باشـند. ]بـرای 

مثـال، به خاطـرات اعتمادالسـلطنه،5 خاطرات 

امین الدولـه6 و کتـاب شـورش بـر امتیازنامـه 
رژی7 اثـر فریـدون آدمیـت بنگریـد[. مرحـوم 
حاج شـیخ حسـن کربایی هم در تاریخ دخانیه 

]صفحـه 168[ ایـن قضیـه را نقـل می کنـد. ایـن 

کتـاب اخیراً چاپ شـده اسـت.

آیت اللــه شــیرازی: رســاله تاریــخ دخانیــه 
ــد؟ ــاپ کردن ــه آن را چ ــود ک ــا ب کج

ــان  ــای رســول جعفری ــنی: آق ــتاد ابوالحس اس
ــح چــاپ  ایــن را برداشــت و بــه صــورت مصحَّ

ــرد. ک

ــردار نشــدید کــه آن را  ــه شــیرازی: خب آیت الل
از کجــا پیــدا کــرده؟

اسـتاد ابوالحسـنی: بـه نظـرم یک نسـخه ای از 
آن در کتابخانـه  آیـت الله مرعشـی نجفـی اسـت 

]نسـخه شـماره 10505[ و شاید یک نسخه دیگر، 

پیـش فریـدون آدمیـت بـوده اسـت؛ چـون در 

کتابـش بـه آن اسـتناد می کنـد.8 البته سـال ها 

قبـل  ـ حـدود چهـل و انـدی سـال پیـش  از این ـ 

ابراهیـم دهـگان آن را چـاپ کرد.

آیت اللــه شــیرازی: عجــب! چــون یــک نســخه 
]خطــی[ از ایــن پیــش مــا هــم هســت بــا یــک 

ــی و آخــرش نوشــته اســت:  خــط نســبتاً خوب

»کتبــه احمــد زنجانــی«.

اســتاد ابوالحســنی: عجــب! نوشــته: رضــا 
زنجانــی.

ــی  ــه شــاید رضــا زنجان ــیرازی: بل ــه ش آیت الل
ــد. باش

اســتاد ابوالحســنی: اگــر این طــور باشــد، رضــا 
ــن کــه خــود  ــه ای ــی کاتــب آن اســت؛ ن زنجان

ــن اشــتباه  ــر اســاس همی ــف آن باشــد. ب مؤل

بــود کــه ]مؤسســه[ انتشــارات فراهانــی، کتــاب 

ــه[  ــام ]اثــری محققان ــه ن ]تحریــم تنباکــو[ را ب
از شــیخ ]محمد[رضــا زنجانــی چــاپ کــرد! 

می دانیــد کــه در آن وقــت ]عصــرِ میــرزای 

شــیرازی[، عنــوان حجت الاســام از عنــوان 

آیــتُ الِله العُظمــایِ امــروز هــم ســنگین تر 

ــود. ب

آیت الله شیرازی: حتماً همین طور است.
کـه  بـود  دیـده  ناشـر  ابوالحسـنی:  اسـتاد 
بـه طـور مثـال در زمـانِ نهضـت تحریـم، در 

تلگرافـی به میرزای شـیرازی نوشـته اند: جناب 

بـا خـودش  و  ]والمسـلمین[؛  حجت الاسـام 

گفتـه بـود که عنوان حجت الاسـام بـرای میرزا 

کم اسـت! برای همین در سـند تاریخی دسـت 

بـرده بـود و عنـوان »آیت الله العظمـی« را اضافه 

کـرده بـود! ]لبخنـد[ و بـا ایـن کار، اصـاً ]سـند[ 

خـراب شـد.9 باز یک مشـکل دیگـری هم وجود 

تیمـوری،  ابراهیـم  آقـای  می دانیـد  داشـت. 

کتابـی بـه نـام تحریم تنباکو دارد کـه اولین بار 
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بـود کـه  نوشـت و خـوب هـم بـود.ف

ــاب ایشــان  ــه، مــن کت ــه شــیرازی: بل آیت الل
را دارم.

اسـتاد ابوالحسـنی: با این که اساسِ این کتاب 
از نوشـته شـیخ حسـن کربایی بود؛ ولی آقای 

تیموری هیچ نامی از او نبرد. فقط در آخر کتاب 

خـود یـک سـری مآخـذ را ذکر کـرد و در آن جا به 

عنـوان یکـی از مآخذ، یادداشـت های منسـوب 

بـه ]مرحـوم[ شـیخ حسـن کربایـی ]مربـوط به 

وقایع تحریم تنباکو[10 را آورد؛ یعنی یک کتاب 

مـدوّنِ منقّـح را تبدیـل کـرد به یادداشـت ها! در 

حالیکه شـاید دو سـوم کتاب او از نوشـته شیخ 

حسـن کربایـی بـود. بـرای همیـن مسـئله بود 

کـه ایراداتـی بـر کار ایشـان وارد کردنـد. آقـای 

جعفریان دوباره نوشـته شـیخ حسن کربایی را 

ایـن بـار همـراه بـا تعلیقاتی، چاپ کـرد که الان 

در دسـترس هسـت. به هر حال مرحوم بهبهانی 

بـا میـرزای شـیرازی مخالفـت کـرد. البتـه بعید 

اسـت که به سـفارت انگلیس رفته باشـد؛ چون 

ورود بـه سـفارت، آن هـم در آن زمـان، بـه هیچ 

وجه توجیهی نداشـت.

ــئله  ــن مس ــن ای ــه م ــیرازی: البت ــه ش آیت الل
را ]کــه نمی خواســتم ماجــرا پخــش شــود[، 

ــارت  ــون عب ــه چ ــه این ک ــم ب ــتند می کن مس

ــوده اســت. ــه ب ــس در نام ــفارت انگلی س

ــد  ــن داری ــما یقی ــا ش ــنی: آی ــتاد ابوالحس اس
کــه در متــن نامــه، رفتــن بــه ســفارت انگلیــس 

ــود؟ ب

اصــاً  نمی دانــم؛  نــه  آیت اللــه شــیرازی: 
یــادم نیســت.

اســتاد ابوالحســنی: یعنــی تردیــد شــما در 
اصــل وجــود کلمــه ســفارت انگلیــس اســت یــا 

این کــه یقیــن داریــد کلمــه ســفارت در ]متــن 

نامــه[ بــود؟ و اگــر ایــن تعبیــر بــوده، ســفارت 

در حــد مشــوّق ایشــان بــوده اســت و یــا واقعــاً 

ــه؟ داخــل ســفارت رفت

آیت الله شیرازی: خیر، تردید دارم.
اسـتاد ابوالحسـنی: بلـه، این کـه ایشـان داخل 
سـفارت رفتـه باشـد، بعیـد بـه نظـر می رسـد.11 

]در این جـا مرحـوم ابوالحسـنی، نـکات خاصـی 

درباره تحصن سـفارت انگلیس مطرح می کنند 

و معتقدنـد کـه طـرح ایـن مطالـب بـه صـورت 

عمومـی چنـدان صاح نیسـت. بدیـن جهت ما 

نیـز از انتشـار آن صرف نظـر می کنیـم[.

مــورد دیگــری هــم ]دربــاره مخالفــت مرحوم 

ــرزای شــیرازی  ــا می ــی ب ــدالله بهبهان ســید عب

هســت کــه[ مرحــوم آیــت الله حــاج شــیخ 

حســین لنکرانــی نقــل می کــرد. نمی دانــم 

در یــک مجلســی، مســجدی، جایــی بــوده کــه 

ســید عبــدالله بهبهانــی بــالای منبــر بــوده و در 

ــد اســت  ــک مجته ــرزا، ی ــد: می ــا می گوی آن ج

و مــن ]هــم یــک مجتهــدم[ و اشــاره می کنــد 

کــه قلیــان را بــه مــن بدهیــد! در زمــان قدیــم 

در اصفهــان، ]اســتفاده از[ ایــن نی هــای بلنــد 

]بــرای اســتعمال تنباکــو[ رســم بــود؛ ولــی در 

تهــران در حــال حاضــر رســم نیســت و شــاید 

ــوده باشــد.  ــران هــم رســم ب در گذشــته در ته

نــی را داده بودنــد دســت مرحــوم بهبهانــی 

ــد!  ــان را بدهی ــه قلی ــود ک ــرده ب ــاره ک و او اش

می گفــت قلیــان را گرفــت و روی پــا گذاشــت 
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ل و در حالــی کــه می کشــید، گفــت: »حــلا

 الی یــومِ القيامــه و حَرامُــهُ حــرامٌ الی یــومِ القيامــه«. 
ٌ

ل حــلا
شــیخ حســن کربایــی هــم در ]تاریــخ دخانیــه[ 

ــی،  ــدالله بهبهان ــدون ]آوردن[ اســم ســید عب ب

ــرزا دارد. ــا می ــای او ب ــه مخالفت ه ــاراتی ب اش

آیت اللــه شــیرازی: مثــاً می گویــد یکــی از 
ــا؟ ماه

اســتاد ابوالحســنی: بلــه، بــه طــور مثــال 
ــک  ــز ی ــد، ج ــت نمودن ــه موافق ــد هم می گوی

نفــر. ]و ایــن مخالفــت را[ در دو ســه جــا ذکــر 

می کنــد. حــالا مــن اصــاً کاری بــه خــود 

ــه می خواســتم، از  ــدارم؛ بلک ــی ن ســید بهبهان

محتویــات نامــه، اگــر چیــز بیشــتری خاطرتــان 

ــد. ــت، بفرمایی هس

آیت اللــه شــیرازی: خیــر، فقــط همیــن اتفــاق 
علمــا بــر تحریــم تنباکــو و... .

اســتاد ابوالحســنی: بــرای این کــه احیانــاً 
ــه را  ــن نکت ــی شــود، ای ــب تداع بعضــی مطال

هــم عــرض می کنــم. ایــن نقشــی کــه مرحــوم 

ــۀ نهضــت  ــی ]در بحبوح ــدالله بهبهان ســید عب

تحریــم تنباکــو[ داشــت، برایــش گــران تمــام 

شــد و آن طــور کــه مرحــوم ســید محمــد 

بهبهانــی )پســر مرحــوم بهبهانــی( بــرای حــاج 

شــیخ حســین لنکرانــی، نقــل کــرده بــود، 

ــه  ــه منطق ــدند ب ــور ش ــی را مجب ــا مدت این ه

ــاً ]برایشــان یــک  قلهــک برونــد و آن جــا تقریب

ــی  ــد بهبهان ــود. ســید محم ــوظ ب جــای[ محف

صدراعظــم  مدتــی،  از  پــس  می گفــت: 

ناصرالدین شــاه کــه ایــن قــرارداد را امضــا 

ــه برخــوردِ  ــه هــر حــال این گون ــود و ب ــرده ب ک

بــا بهبهانــی بــه او بَــر می خــورد، ناراحــت 

شــد و گفــت: ایــن چــه کاری اســت؟ بــه هــر 

حــال ـ یــا از ناحیــه امــام جمعــه یــا از جانــب 

دیگــری ـ ایشــان را بــه مســجدش بازگرداندنــد 

و یــک مقــدار محافظــت کردنــد، کــه کســی بــه 

ــود کــه  ــه ب ایشــان متعــرّض نشــود و این گون

ســید عبــدالله برگشــت. ایــن مطلــب را آقــای 

لنکرانــی گفتنــد و ایشــان در نقــل دقیــق بــود.

آیت اللــه شــیرازی: خــودش بــرای شــما نقــل 
کــرد؟

اســتاد ابوالحســنی: بلــه، مــن از خــودِ ایشــان 
شــنیدم.

آیت الله شیرازی: چند سال پیش؟
ــا  ــاب. منته ــد از انق ــنی: بع ــتاد ابوالحس اس
ســال ها بعــد از ایــن قضیــه، در کتــاب شــورش 

بــر امتیازنامــه رژی، نوشــته فریــدون آدمیــت، 
متنــی از ناحیــه حکومت و ظاهــراً از ناصرالدین 

شــاه دیــدم کــه شــاه بــه ایــن مضمــون گفتــه 

بــود؛ یعنــی چــه؟ چــرا آقــای بهبهانــی را اذیــت 

ــد ایشــان در مســجدش  ــد و نمی گذارن می کنن

ــت  ــانگر حمای ــل، نش ــن نق ــد؟ ای ــاز بخوان نم

ــد  ــت و می توان ــی اس ــای بهبهان ــار[ از آق ]درب

یــک مؤیّــد تاریخــی بــر گفتــه آقــای لنکرانــی 

باشــد.

آیت الله شیرازی: ولی من این جا یک مُبَعّد به 
نظرم می آید. برای این مسئله، ناصرالدین شاه 

نامه نمی نویسد. ممکن است اعضای پایین ترِ 

]دربار[ نامه بنویسند.

اسـتاد ابوالحسـنی: خیـر، بـه طـور مثـال نامـه 
بـه امین السـلطان و این هـا، یـا حداکثر به امام 
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جمعـه ای کـه هم از بسـتگانش بود و هم مقام ف

رسـمی داشـت؛ وگرنـه بـه علمـا و این هـا نامـه 

ننوشـته. آدمیـت ظاهـراً خـودِ این سـند را دیده 

و از روی آن نقـل می کنـد. حـالا بایـد مراجعـه 

کـرد و متأسـفانه اگر می دانسـتم کـه بحث مان 

بـه این جـا کشـیده می شـود، کتاب هایـش را 

مـی آوردم ]متـن اصلـی نامـۀ ناصرالدین شـاه، 

خطـاب بـه نایب السـلطنه اسـت و نیـز حـاوی 

پیغامـی بـرای امـام جمعـه دربـاره بهبهانـی 
می باشـد[.12

ــرزا  ــوم آمی ــاره مرح ــنی: درب ــتاد ابوالحس اس
حســین نــوری، نظرتــان هســت ایشــان غیــر از 

آن مقاماتــی کــه داشــت، رئیــس دفتــر میــرزای 

شــیرازی هــم بــود و بــا شــیخ فضــل الله نــوری 

ــدر  ــی و پ ــی داشــت و دای ــم نســبت نزدیک ه

ــود. زن ایشــان ب

آیت الله شیرازی: بله.
اسـتاد ابوالحسـنی: بعید اسـت که ایشـان در 
عصـر تحریـم تنباکـو به ایـران آمده باشـد؛ ولی 

قاعدتـاً گزارش هایـی کـه می آمـده اسـت؛ ـ از 

جملـه، از ناحیـه شـیخ فضـل الله نـوری ـ او بـه 
میـرزای شـیرازی منعکـس می کـرده اسـت.13

آیـا شـما خـط میـرزا حسـین نـوری را خوب 

می شناسـید؟

آیت اللــه شــیرازی: خیــر، مــن فقــط امضــای 
ایشــان را دیــدم.

استاد ابوالحسنی: امضایش چه بود؟
آیت الله شیرازی: حسین نوری.

اســتاد ابوالحســنی: خــط مرحــوم میــرزا 
ــه  ــه ای اســت؛ در مجموع ــط پخت ــین، خ حس

مکتوبــات شــیخ فضــل الله نــوری ]آمــده[.

آیت اللـه شـیرازی: ولـی یـک خـط فوق العـاده 
نسـتعلیقی نیسـت؛ یـک خـط عادی اسـت.

اســتاد ابوالحســنی: شــما خــط شــیخ فضل الله 
را دیدیــد؟ خــط ایــن دو بزرگــوار موجــود اســت.

آیت الله شیرازی: خیر.
اســتاد ابوالحســنی: در رابطــه بــا تحریــم 
تنباکــو، قصــد داشــتید مطلبــی را بیــان 

ییــد؟ فرما

آیت اللــه شــیرازی: الآن چیــزی در خاطــرم 
نیســت.

نقــش  دربــاره  حــالا  ابوالحســنی:  اســتاد 
مرحــوم حــاج شــیخ فضــل الله نــوری بفرماییــد. 

ــرزای  ــد کــه می ــزرگان نقــل می کنن برخــی از ب

شــیرازی ایشــان را ]از ســامرا به تهران[ فرســتاد 

ــاره تنــم را از خــودم  و فرمــود کــه مــن دارم پ

ــران در خطــر اســت و  ــی ته ــم؛ ول جــدا می کن

تــو بایــد بــروی.

ــی از  ــؤال و جواب ــک س ــیرازی: ی ــه ش آیت الل
میــرزا دیــدم کــه ]فــردی از ایشــان می پرســید:[ 

شــما در رســاله تان آورده ایــد کــه در احتیاطــات 

مــن می توانیــد بــه غیــر رجــوع کنیــد، آیــا مــا 

ــل الله  ــیخ فض ــاج ش ــای ح ــه آق ــم ب می توانی

مراجعــه کنیــم؟ میــرزا جــواب داده بــود کــه: 

ــر نیســتند، از  ایشــان )شــیخ فضــل الله( از غی

مــا هســتند.

استاد ابوالحسنی: تقریباً ذوجنبتین است.
آیت اللــه شــیرازی: هــم خواســته احتــرام 
شــیخ فضــل الله را حفــظ نمایــد و هــم خواســته 

ــه او ارجــاع نشــود. احتیاطــات ب
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ش اســتاد ابوالحســنی: خاطرتــان هســت کــه 

ــد؟ ــا دیدی ــب را کج ــن مطل ای

آیت اللــه شــیرازی: ایــن مســئله را در یــک 
اســتفتایی کــه بــه صــورت جــزوه چــاپ شــده 

بــود دیــدم. شــاید خیلــی ســال پیــش؛ یعنــی 

چهــل یــا پنجــاه ســال پیــش دیــدم. احتمــال 

می دهــم پیــش آقــای شــیخ بهــاء نــوری 

دیــده باشــم. از پــدرش چیزهــا بــرای مــا نقــل 

ــرزا. ــه می ــع ب ــرد راج می ک

اســتاد ابوالحســنی: از حــاج شــیخ عبدالنبــی 
ــوری. ن

آیت الله شیرازی: بله.
ــش  ــا بعضــی مطالب ــنی: گوی ــتاد ابوالحس اس
ــه  ــد و منتشــر شــده اســت. آن قضی را فرمودی

ســید جمال الدیــن اســدآبادی و... .

آیت اللــه شــیرازی: بلــه، آن قضیــه ســید 
جمــال را کــه پیــش از ایــن در مصاحبــه ام 

بــا مجلــه حــوزه گفتــه ام. ]ماجــرا از ایــن قــرار 

ــی  ــیخ عبدالنب ــاج ش ــت الله ح ــه آی ــت ک اس

نــوری از شــاگردان میــرزای شــیرازی می گویــد، 

ــار از ســامراء از طریــق ترکیــه بــه مکــه  یــک ب

مشــرف شــدم. در بازگشــت بــه اســتانبول کــه 

رســیدم ســید جمــال باخبــر شــد و از مــن 

ــت  ــد، گف ــه آم ــی ک ــت. وقت ــات خواس ماق

ــه  ــرزا کــه می خواهــم ب ــرای می پیامــی دارم ب

ــه میــرزا  ــه ایشــان بفرســتم. ب وســیله شــما ب

ــت. او  ــدی اس ــرد فاس ــاه ف ــو ناصرالدین ش بگ

را از ابتــدا تکفیــر و ســپس عــزل کــن. بــه 

ســید گفتــم: اگــر ناصرالدین شــاه را عــزل کنــد 

ــه جــای او بیایــد؟ ســید جمــال  چــه کســی ب

گفــت: خــود مــن. گفتــم: بــا چــه پشــتوانه ای؟ 

ــا  ــه پشــتوانه ســلطان عبدالحمیــد! ب گفــت: ب

ایــن ســخن ســید مخالفــت کــردم. بگــو مگــو 

بــالا گرفــت. در عیــن حــال نتیجــه ای نــداد. بــه 

ســامرا کــه آمــدم خدمــت مرحــوم میــرزا رفتــم. 

جریــان ماقــات بــا ســید را بــه ایشــان گفتــم. 

میــرزا فرمــود: شــما چــه جــواب دادی؟ گفتم با 

ایــن پیشــنهاد مخالفــت کــردم. مرحــوم میــرزا 

فرمــود: اگــر موافقــت کــرده بــودی، رابطــه مــن 

بــا تــو قطــع می شــد. می دانــی ایــن پیشــنهاد 

ــت  ــن اس ــش ای ــده ای دارد؟ معنای ــه مفس چ

ــتقال  ــیعه، اس ــتقل ش ــور مس ــا کش ــه تنه ک

خــودش را از دســت بدهــد و تبعــه دولــت 

ــت.  ــت نیس ــه مصلح ــن ب ــردد. ای ــی گ عثمان

اگــر مــا ناصرالدین شــاه را عــزل نمی کنیــم 

ــه دلیــل همیــن ظاهــر اســت[. ایــن را مــن  ب

ــم. یکــی را از حــاج  ــل می کن ــع نق از ســه منب

ــود یاســینی. شــیخ محم

استاد ابوالحسنی: پیش نماز مسجد ارک؟
آقــای  را  یکــی  بلــه،  شــیرازی:  آیت اللــه 
یاســینی از حــاج شــیخ عبدالنبــی تعریــف کــرد 

ــرد؛  ــل  ک ــدرش نق ــاء از پ ــیخ به ــری آش و دیگ

ایــن دو نقــل را کــه قطعــاً یــادم هســت؛ ولــی 

ســومی را الان یــادم نیســت. از هــر دو، جریــان 

ــنیدم. ــال را ش ــید جم س

مصاحبه هــای  مــن  ابوالحســنی:  اســتاد 
پیــش از ایــن شــما را در مجلــه حــوزه و یکــی 

ــدم. ــر خوان ــای دیگ دو ج

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، مـن یـک چیزهایـی را 
هـم بـرای مجلـه حـوزه از آقـا نجفـی مرعشـی 
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نقـل کـردم. آقـا نجفـی مرعشـی گفت که سـید ف

جمال]الدیـن اسـدآبادی[ می خواسـت توسـط 

آقـا میـرزا حسـین نائینـی بـا میـرزای شـیرازی 

ماقات کند. ایشان سه روز در مدرسه میرزا، در 

حجره آمیرزا حسـین بود. آمیرزا حسـین واسطه 

بـود ]ولی[ میرزا سـید جمـال را قبول نکرد. پس 

از آن آسـید جمـال می آیـد و به شـب گردِ کوچه 

میـرزا پولـی می دهـد و ]بـه او[ می گویـد که من 

می خواهـم از ایـن دیـوار بالا بروم. شـاید شـما 

منـزل مرحـوم میـرزا را در سـامرا ندیده باشـید، 

]لـذا توضیحـاً بایـد عـرض کنم که[ منـزل میرزا 

کـه الان هـم هسـت، دارای یـک دیـوار خیلـی 

مرتفعـی اسـت و این طـور که در خاطرم هسـت 

شـاید در وسـط آن هـم پنجـره ای نباشـد. بالای 

منزل میرزا که شـبیه پشـت بام اسـت، بیرونی 

خصوصـی ایشـان بوده اسـت؛ یعنـی میرزا یک 

اتاقـی در آن جـا داشـته  بـرای کارهای شـخصی 

و کسـی غیـر از ایشـان در آن بـالا نبـوده. علـت 

آن هـم ایـن بـود کـه می خواسـته در یک هوای 

نسـبتاً خوبـی باشـد. خاصـه سـید جمـال بـه 

شـب گرد گفـت می خواهـم از ایـن دیـوار بـالا 

بروم و آن شـب گرد هم قبول کرد. سـید جمال، 

طنابـی را بـه بـالا انداخـت و بـا یـک میخـی ]آن 

طنـاب[ را بنـد کـرد و همیـن طور بالا رفت. آقای 

نجفـی تعریـف می کـرد کـه یـک مرتبـه میـرزا 

می بینـد کـه یـک نفـر جلویـش سـبز شـد و او 

سـید جمـال بود. باقی ماجـرا را هم تعریف کرد 

که یادم نیسـت. وقتی آقا نجفی این مطالب را 

بیـان کرد، گفتم شـاید ایشـان یـک چیزهایی را 

از دیگـران شـنیده و همیـن گونه نقـل می کند. 

]تردیـد جـدی آقـا رضی شـیرازی در این ماجرا[.

اسـتاد ابوالحسـنی: آقـا نجفـی نگفتند که این 
ماجـرا را از چـه کسـی نقـل می کنند؟

آیت الله شیرازی: یادم نیست.
آیت اللـه شـیرازی: جریـان دیگـری را هم فرزند 
میـرزای نائینـی )مرحـوم میرزا علی آقـا(، راجع 

بـه قضیـه متـن تلگـراف میـرزای شـیرازی نقل 

می کـرد.

استاد ابوالحسنی: پدر همین آقامیرزا عباس؟
آیت اللـه شـیرازی: بلـه، پـدر آقا جعفـر و میرزا 
عبـاس. ایشـان قبـل از انقـاب بـه تهـران آمـد. 

کسـالت داشـت و در سـنین بالایـی بـود. ایـن 

مصاحبه در منزل آقاسـید علی گلپایگانی، پسـر 

سـید جمـال )کـه دامـاد میـرزا علی آقـا اسـت( 

واقـع شـد. مـن بـودم و آقـا میـرزا عبـاس و آقا 

سـید علی. آمیرزا علی آقا روی صندلی نشسـته 

بود و نمی دانم به چه مناسـبتی سـخن از قضیه 

تنباکـو آمـد. ایشـان از پـدرش میـرزای نائینـی 

نقل کرد: میرزای شـیرازی »ما« را خواسـت. این 

»ما« کیسـت؟ من همان جا حدس زدم، منظور 

از ایـن »مـا«، خـواصِ اصحاب میرزای شـیرازی 

هسـتند. بـرای مثـال آقـا سـیدمحمد فشـارکی 

و میـرزا محمدتقـی شـیرازی و امثـال ایشـان. 

میـرزای نائینـی هـم به جهت آن رویه سیاسـی 

کـه داشـت و مـرد روز بود و نسـبت بـه طبقه ای 

کـه در آن جـا زندگـی می کردنـد، جدیـد بـود، در 

آن جلسـه حضور داشـت؛

میـرزای شـیرازی بـه مـا گفـت: می خواهیم 

بـر مبنـای ]حکـم[ تحریـم، تلگـراف را بـه تهران 

مخابره کنیم. هر یک از شماها صورت تلگرافی 
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ش را بنویسـید و ما هر کدام را که بهتر بود، همان 

را مخابـره می کنیـم. قـرار شـد فردا شـب بیاییم 

و آمدیـم و میـرزا آمـد روی تشـکچه اش دو زانو 

نشسـت. همـه صورت هـای تلگرافی خـود را به 

میـرزا دادیـم. میـرزا آن هـا را خواند و زیر تشـک 

گذاشـت ]ولـی[ از طـرف دیگـر تشـک ورقـه ای 

درآورد و ]متن آن را[ خواند: »بسم الل الرحمن الرحم 

کو و توتون ]بأیّ نحوٍ کان[ در حکم  اليوم استعمال تنبا
محاربـه بـا امام زمان  اسـت«؛ سـپس فرمود: 

ایـن را آقـا امـام زمان فرمودند کـه ما مخابره 

کنیـم«. مـن اگـر با این واسـطه نشـنیده بودم، 

بـاور نمی کـردم؛ چـون ایـن چیزهـا را بـه ایـن 

زودی نمی شـود بـاور کرد.

وقتـی میـرزای شـیرازی گفتنـد کـه آقـا این 

را فرمودنـد، همـه مـا بی چـون و چـرا پذیرفتیم. 

دیگـر ایـن تلگـراف و متنـی کـه هسـت، طبـق 

فرمایش امام زمان اسـت؛ تمام شـد و رفت.

اسـتاد ابوالحسـنی: مؤید آن، لااقل این اسـت 
کـه نوعـاً آقایـان بـا یجـوز و لایجـوز و یحـرم و 

یجـب، فتـوا می دهند؛ ولی متن ایشـان به این 

 صـورت کـه »در حکـم محاربـه بـا امـام زمان

اسـت«؛ شـاید پیـش از ایـن چنیـن چیـزی 

نداشـتیم.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، این درسـت اسـت؛ ]به 
همیـن صـورت[ پیـش از ایـن چنیـن چیـزی 

اسـت. نبوده 

اسـتاد ابوالحسـنی: البتـه پـس از ایـن آخونـد 
خراسـانی، در مبـارزه بـا محمدعلـی شـاه، ]بـا 

آوردن این گونـه تعابیـر[ یک تقلیدهایی کردند؛ 

ولـی پیـش از آن نداشـتیم.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، مـن اگـر ایـن سـند 
نبـود، بـاور نمی کـردم. البتـه راجـع بـه مرحـوم 

میـرزا کرامـات بسـیاری نقل می کننـد. مرحوم 

حـاج شـیخ آقـا بـرزگ تهرانـی، در هدیـة الرازی 

را  کراماتـی  الشـیرازی  المجـدّد  الامـام  الـی 
نقـل می کنـد؛ بسـیار خـوب مانعـی نـدارد، من 

نمی خواهـم منکر بشـوم؛ ولی این حرف، سـند 

درسـت دارد کـه مـن خـودم از پسـر آقـا میـرزا 

حسـین نائینـی شـنیدم.

اسـتاد ابوالحسـنی: خاطرتان هسـت چه سالی 
بود؟

آیت الله شیرازی: مسلماً قبل از انقاب بود.
استاد ابوالحسنی: دهه چهل بود یا پنجاه؟

آیت اللـه شـیرازی: قاعدتـاً بایـد دهـه پنجـاه 
باشـد. در منـزل آقـا سـیدعلی گلپایگانـی بـود. 

می توانـم ایـن را سـؤال کنـم کـه آقا میـرزا علی 

چـه سـالی ایـران آمدند؟

اسـتاد ابوالحسـنی: چـون این جریـان باید با 

اسـنادش در تاریـخ بیاید.

آیت اللـه شـیرازی: اگـر آقامیـرزا عبـاس را هم 
ببینیـد، می دانـد. آقـا سـیدعلی هـم ایـن قصه 

یـادش هسـت و می توانیـد از ایشـان بپرسـید.

اسـتاد ابوالحسـنی: بلـه، مـن گهـگاه خدمـت 
آقامیـرزا عباس می رسـم؛ البتـه این ماجرا، یک 

مؤیـد بسـیار قـوی هـم دارد. مرحـوم آقـا شـیخ 

مرتضـی حائـری، مُسـنَداً و مُعَنعَنـاً از آقاسـید 

محمـد فشـارکی نقـل می کننـد بـر میـرزا وارد 

می شـود و می گویـد: آقـا! ]لحظاتـی[ از حقـوق 

اسـتاد و شـاگردی خودتـان صرف نظـر کنیـد، 

مـن می خواهـم مطلبـی را عـرض کنم؛ سـپس 
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می گوید: چرا شـما قیام نمی کنید؟ خون شـما ف

کـه از خـون جدتـان سـید الشـهداء رنگین تر 

نیسـت. میـرزا می گوید: من هـم به این قضیه، 

التفـات و اهتمـام دارم. منتظـر بـودم کـه از 

ناحیـه خـود حضرت، اشـاره ای بشـود و دسـتور 

حاصل شـده اسـت.

آیت اللــه شــیرازی: بلــه. مــن بــا همیــن 
واســـطه شــنیدم.

اسـتاد ابوالحسـنی: آقـای حـاج شـیخ مرتضی 
حائـری، بسـیار در نقـل مُحتـاط بـوده و ایـن 

از همـان نوشـته اش بـر می آیـد کـه اگـر یـک 

گوشـه اش را تردیـد داشـته باشـد، ذکـر می کند 

کـه گویـا چنیـن و گویـا چنـان... .

آیت اللـه شـیرازی: خـدا رحمـت کنـد مرحـوم 
حـاج شـیخ مرتضـی حائـری را کـه شـخصیت 

خیلـی راسـت و درسـتی بـود. در یـک مقالـه ای 

از ایشـان ـ کـه دقیـق یـادم نیسـت چاپ مکتب 

اسـام بود یا ]جای دیگر[ ـ ]دیدم[ درباره تشـرف 

بـه امـام زمـان نوشـته بودنـد: نقـل می کنند 

کـه یـک نفـر در بیابـان آمـد و متوسـل شـد و 

کسـی آمـد و از او رفـع مشـکل کـرد. یک چنین 

قضایایی را نقل کرده بود ]درباره تشـرف خدمت 

حضـرت ولی عصـر[؛ ولـی الان جزئیـات آن 

یـادم رفتـه اسـت. ]بعـداً[ در مسـجد گوهرشـاد 

]ایشان را دیدم[ و گفتم: آقا! از کجا معلوم این 

شـخص امام زمان بوده اسـت؟ شـاید یکی از 

اولیای الهی بوده. فکر کرد و جواب داد: راسـت 

می گویـی ممکـن اسـت از اولیـای الهی باشـد. 

منظـورم ایـن اسـت کـه آقا حاج شـیخ مرتضی 

راسـت و درسـت عـرض می کند.

اسـتاد ابوالحسـنی: همین کـه بافاصله قبول 
کـرده، روی همیـن ]انصافش[ بوده اسـت.

آیت الله شیرازی: بله، راست می گویی.
اسـتاد ابوالحسـنی: حالا راجع به نقش مرحوم 
حـاج شـیخ فضل الله نوری ]بفرماییـد[؛ چون در 

تاریـخ تنباکـو آمـده اسـت و مـن هـم در کتاب 
اندیشـۀ سـبز؛ زندگی سـرخ، بخشی را به نهضت 
تنباکـو اختصـاص دادم کـه بـه هر حال، شـیخ، 

واسـطه ارسـال و مراسـات بیـن میـرزا و تهران 

بـوده اسـت )هـم علما و هم غیـر علما(.

آیت اللـه شـیرازی: مثـل این کـه آمیرزا حسـن 
آشـتیانی، بیشـتر ]برجسـته و مطـرح بود[.

اسـتاد ابوالحسـنی: در واقـع آقـا میـرزا حسـن 
آشـتیانی میرزا]ی شـیرازی[ بود در تهران؛ یعنی 

طبقـه اش، طبقـه میرزا و پرچمدار در تهران بود؛ 

ولـی ارتبـاط بـا میـرزای شـیرازی را حاج شـیخ 

فضـل الله نوری داشـت.

آیت الله شیرازی: بله، شیخ فضل الله.
اسـتاد ابوالحسـنی: بـه تناسـب این کـه شـیخ 
فضـل الله، شـاگرد خـاص ایشـان بـود و پـس از 

آن ارتبـاط بـا رئیـس دفتـر میرزا )میرزا حسـین 

نـوری( داشـت. بـه طـور مثـال وقتـی کـه در 

اصالـت حکـم میـرزا تردیـد می شـود. سـؤالاتی 

از شـهرهای مختلـف می شـود و پاسـخ آن هـا را 

میـرزا حسـین نـوری می دهـد. در تهـران میـرزا 

حسـین بـه حـاج شـیخ فضـل الله نـوری نامـه 

می نویسـد و می گویـد. پـس از آن یـک متنـی 

از میـرزا منتشـر می شـود بـا سـؤال و جـواب که 

دوبـاره شـیخ فضـل الله نـوری در حاشـیه اش 

می نویسـد که این دسـت خط متعلق به اسـتاد 
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و میـرزای شـیرازی از لحـاظ طبقـه، عِـدل هـم 

شـمرده می شـدند؛ ولـی شـیخ فضـل الله نوری، 

مـروّج و مبلّـغ میـرزای شـیرازی بـود.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، مرحـوم میـرزا وقتـی 
بـه سـامرا منتقـل شـد، به صـورت خاصی رفت.

اسـتاد ابوالحسـنی: بلـه، تقریبـاً احیای سـامرا 
بوده اسـت و با حسـاب و کتاب به آن جا منتقل 

شدند. 

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، حـالا من به شـما یک 
چیـزی بگویـم کـه بـرای مـن همیشـه باعـث 

تعجـب اسـت. میـرزا آمـد و بزرگان علمـا را دور 

خـودش جمع کرد. شـما نـگاه کنید وقتی میرزا 

در سامرا بوده است، چه افرادی در سامرا حضور 

داشـتند؟ ایـن جاذبـه از کجـا پیـدا شـد؟ ایـن 

همـه آخونـد در سـامرا! آخـر نجف کـه مرکز علم 

بـود، ایـن چطـور شـد که ایـن انتقـال و هجرت 

بـه وجـود آمـد؟ اگـر شـما در تاریـخ نـگاه کنید، 

هیـچ رئیسـی بـه ایـن موفقیت وجـود ندارد که 

ایـن قـدر شـاگردانش بـه او مؤمـن باشـند و بـه 

او عقیـده داشـته باشـند. خـوب این هـا افـراد 

کوچکـی نبودنـد: آقـا میرزا محمدتقی شـیرازی 

و آقا سـید اسـماعیل صدر و میرزا حسـین نوری 

و... . حـالا ایـن را می خواسـتم بگویـم: میـرزا 

وقتی به سامرا آمدند، سه ماه در سامرا بودند و 

کسـی نمی دانسـت ایشـان برای چه آمده است. 

کسـانی کـه در درجـه اول بـه سـامرا رفتند، سـه 

نفر بودند: حاج میرزا حسـین نوری، حاج شـیخ 

فضـل الله و آخونـد ما فتحعلی ]سـلطان آبادی[ 

کـه بـه سـامرا هجـرت کردند و در آن جا مسـتقر 

شـدند. مقصودم این بود که آقا شـیخ فضل الله 

از اول بـا میـرزا ایـن طـوری بـوده و یگانـه بـوده 

است.

الشـرع  امیـن  مرحـوم  ابوالحسـنی:  اسـتاد 
خویـی، بـرادر بـزرگ امـام جمعـه خویی اسـت 

که در خوی بوده اسـت. از ایشـان در سـال های 

اخیر، یک یادداشـت های تاریخی منتشـر شـده 

و ایشـان در آن جـا، مطلبـی آورده کـه نظـر آقای 

لنکرانـی را تأییـد می کنـد. می گویـد میـرزای 

شـیرازی، شـیخ فضل الله را به تهران فرسـتاد و 

دائمـاً او را تأییـد می کرد و حتی به تهرانی هایی 

کـه نـزد ایشـان می رفتنـد، می گفـت: بـا نـوریِ 

مـا چـه می کنیـد؟ و این تعریـف و تمجیدهای 

میرزا، خیلی در استحکام و شهرت و محبوبیت 
شـیخ فضـل الله در تهـران مؤثـر افتاد.14

اسـتاد ابوالحسـنی: در مـورد دوران مشـروطه 
و مرحـوم حـاج شـیخ فضـل الله نـوری، مرحـوم 

نائینـی، مرحـوم آخونـد خراسـانی و چیـزی از 

مشـایخ خاطرتـون هسـت؟

آیت اللـه شـیرازی: فعـاً راجـع بـه مشـروطه 
خاطـرم نیسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: راجـع بـه مقاومتـی کـه 
مرحوم شـیخ فضل الله نوری در مقابل پیشـنهاد 

سـفارت روسـیه کـرد کـه هـم دوسـت و هـم 

دشـمن دربـاره آن نوشـته اند و واقعـاً عجیـب 

اسـت.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، ببینیـد تاریخ دو نحوه 
قضـاوت در مـورد ایشـان کرده اسـت. یک نحوه 

قضـاوت پیـش از انقـاب و یک نحـوه قضاوت 

پـس از انقـاب. حـاج شـیخ فضـل الله، پیش از 
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کـه از متـن قضایـا اطـاع داشـتند. انقـاب بـه 

حـاج شـیخ فضـل الله خدمـت کـرد و ایشـان را 

زنـده کرد.

اسـتاد ابوالحسـنی: یعنـی پیـش از انقـاب 
شـیخ را تخریـب کـرده بودند و همه نوع اتهامی 

ماننـد رشـوه بگیر و جاسـوس روس و این هـا به 

او زده بودنـد.

انقـاب[  از  ]پیـش  بلـه،  شـیرازی:  آیت اللـه 
می گفتنـد: آشـیخ فضـل الله عضـو اسـتبداد و 

عمیـلِ دیگـران ]عامـل اجنبـی[ اسـت! ایـن دل 

آدم را می سـوزاند کـه ایـن شـیخ را دار زدنـد. 

اصـاً خیلـی راحـت او را از بیـن بردند، با هیاهو 

و جنجال و غوغا و... ! واقعاً آدم وقتی قضایای 

کربـا را می خوانـد، می بینـد که قضایـا در عصر 

مـا تجدیـد می شـود. امـام حسـین را چگونه 

کشـتند؟ بـا جنجـال کشـتند کـه او خارجـی 

اسـت و چـه کارهـا که نکرده اسـت. حاج شـیخ 

فضـل الله را همیـن طـور ]بـا جنجـال[ کشـتند، 

واقعـاًآدم دلـش می سـوزد.

اسـتاد ابوالحسـنی: تأکیدهـای مرحـوم امـام 
خمینـی نسـبت بـه شـیخ هم بی تأثیـر نبود؛ 

کـه اگـر روشـنگری های امـام نبود، شـاید بیان 

حقایـق دربـاره شـیخ، خیلی مشـکل تر می شـد. 

خـود ایشـان هـم بـه شـیخ فضـل الله عاقـه 

خاصـی داشـت و مقبـره شـیخ در همـان اوایل، 

پاتـوق ایشـان در قـم بـود.

آیت الله شـیرازی: ایشـان خیلی تأثیر داشـت؛ 
بسـیار مؤثـر بـود و اصـاً آقای خمینـی این مرد 

را زنـده کرد.

اسـتاد ابوالحسـنی: حالا در مورد مرحوم آخوند 
و موضع ایشان در مشروطه ]اگر نکته ای در نظر 

داریـد بفرماییـد[؛ چون معروف شـده اسـت که 

ایشـان بعـداً از نظـرش برگشـته و اظهار ندامت 

کـرده اسـت. آیـا ایـن برگشت شـان را از کسـی 

شـنیدید؟ البته برگشت شـان مسـلم است.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، بعضی هـا یـک دلیـلِ 
مقـامِ اثباتـی دارنـد. می گوینـد: آخونـد عـازم 

حرکـت بـه ایـران بـود تـا کاظمین هـم آمد و در 

کاظمیـن هـم فـوت ]کـرد[.

اســتاد ابوالحســنی: خیــر، در شــب فــردای 
ــد، در  ــت کنن ــه می خواســتند حرک آن روزی ک

ــد.  ــا رفتن ــان از دنی منزلش

آیت الله شیرازی: پس به کاظمین نرفته. من 
طور دیگری فکر می کردم. آن وقت می گویند او 

را مسموم کردند.

اسـتاد ابوالحسـنی: ایـن شـهرت دارد و ظاهـراً 
و  دارد  وجـود  نیـز  مسـتندی  نقل قول هـای 

قضیـه را قـوی می کنـد کـه بـه هـر حـال همان 

مشـروطه چیان ]سـکولار ایـن کار را کردنـد[؛ 

چـون معـروف اسـت کـه آخونـد نسـبت بـه 

مشـروطه نگـران بـود و پـس از ]اعـدام[ مرحوم 

شـیخ فضـل الله نـوری او به تردیـد افتاد و اصولًا 

بهبهانـی را بـرای همیـن بـه قتـل رسـاندند. 

روزنامـه »ایـران نـو«، ارگان حـزب دموکـراتِ 

تقـی زاده و این هـا بود و احکام اسـام؛ از جمله 

مسـئله قصاص را مسـخره می کرد. نسـخه ای از 

ایـن ]روزنامـه[ توسـط مرحوم بهبهانـی و احیاناً 

صدرالعلمـا و این هـا رفت به نجف. گزارش های 

بسـیاری هم می رسـید از عملکرد ضد اسـامی 
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ایـران دوسـت. ایـن ]روزنامـه[ کـه آمـد، مزید بر 

علـت شـد و مرحـوم آخونـد حکمـی صـادر کـرد 

مبنـی بـر ضدیـت مسـلک تقـی زاده با اسـام و 

لـزوم اخراجـش از مجلـس و... . کار بـه جایـی 

رسـید کـه تقـی زاده فـراری شـد و اصـاً از ایران 

بـه اروپـا رفـت و آن شـعارِ معـروف ایرانـی باید 

سـر تا پا فرنگی شـود،15 پس از فرارش بود. ]به 

هـر حـال بـا ارسـال آن روزنامـه و موضع گیـری 

مرحـوم آخونـد[ این هـا متوجـه شـدند سـید 

عبـدالله بهبهانـی بـرای آن هـا تبدیـل بـه ]خطـر 

بزرگی[ شـده اسـت. در این زمینه، سـید محمد 

طباطبایـی کـه از دور خـارج شـد؛ حتـی یپـرم 

ارمنـی ]از قاتلیـن اصلـیِ شـیخ شـهید و رئیس 

مرحـوم  بـرادرزادۀ   و  پسـر  تهـران[  شـهربانی 

طباطبایـی را می گرفـت، فلک می کرد و ایشـان 
جـرأت اعتـراض نداشـت.16

اما سـید عبدالله بهبهانی ظاهراً آدم شـجاعی 

بـود و آن کاری هـم کـه در تحریـم تنباکـو کـرد 

یـک نـوع، بی باکـی و بی پروایـی می خواسـت. 

اسـناد معتبـر حاکـی از ایـن اسـت کـه ایشـان 

]مدتـی پـس از شـهادت شـیخ فضـل الله نوری[ 

محکـم در مقابـل این هـا ]سـردار اسـعد و...[ 

ایسـتاد و گفـت: مـن پـدر شـما را در مـی آورم. 

فکـر کردیـد کـه شـما می توانیـد اسـام را بـه 

ایـن سـادگی از بیـن ببریـد؟ و این هـا آمدنـد در 

خانـه اش  او را تـرور کردنـد. تـرور سـید عبـدالله 

بهبهانی درسـت یک سـال پس از شـهادت شیخ 

فضـل الله نـوری، بـا اختاف سـه، چهـار روز رخ 

داد؛ یعنـی شـهادت شـیخ فضـل الله در سـیزده 

رجـب بـود و ایـن )تـرور سـید عبـدالله( در نهـم 

رجـب. پـس از ایـن، آخونـد دیـد مثـل این کـه 

قضیـه خیلـی جـدی اسـت. گفتنـد: مـا سـرکه 

انداختیـم و شـراب شـده اسـت و بایـد برویم و 

اصاحـش کنیـم. حـال اگر آخونـد می آمد برای 

این هـا مشـکل جـدی پیـش می آمـد؛ بنابرایـن 

همـان وقتـی کـه او اعـام کـرد کـه فـردا مـن 

حرکـت خواهـم کـرد، گویـا در راه یـک پیرزنـی 

آمـد و بـه او آبـی ]مسـموم[ داد؛ البتـه اقـوال 

مختلفـی در این جـا هسـت که طبـق برخی گویا 

بعضـی نزدیـکان خانـواده آخونـد، در این قضیه 

نقـش داشـته اند و این هـا تقریبـاَ نقل قول های 

معتبـری اسـت.

آقـا میـرزا یوسـف اردبیلـی کـه قول شـان 

معتبـر بـود و ایشـان از خـواصّ اصحـاب آخوند 

بـود و آخونـد برای او هم حرمت بیشـتری قائل 

بودنـد، از او روایتـی هسـت کـه درسـال های 

پـس از آن قضایایـی را نقـل می کنـد که ]یکی از 

نزدیـکان آخونـد[ متهـم بـود و سـپس گریزان و 

فـراری شـد و بـه رشـت آمد.

ظاهراً مرحوم نائینی هم جزو نادمین اسـت 

که قول تقریباً متواتری هسـت که نسـخه های 

تنبیه الامه را جمع آوری کرده اسـت.
آیت الله شیرازی: جمع می کرده است.

اسـتاد ابوالحسـنی: این جمع آوری نسخه های 
تنبیـه الامـه را حضرت عالی شـنیده بودید؟ و از 

چه طریقی شـنیدید؟

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، مفصل. اصاً در همان 
موقـع در نجـف معـروف بود که حتی میرزا پول 

مـی داد و یـک لیره می خرید.
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چــه ف در  حضرت عالــی  ابوالحســنی:  اســتاد 

ســال هایی در نجــف تشــریف داشــتید؟

آیت اللـه شـیرازی: مـن در زمــان آقـا سیــد 
ابوالحسـن اصــفهانی در نجــف بـودم. اصـاً 

ولادت من در نجف بود. در سال 1307شمسی. 

خـودم در نجـف بزرگ شـدم و پدرم نیز در نجف 

بزرگ شـدند.

اسـتاد ابوالحسـنی: اسـم پدرتـان حـاج سـید 
محمـد بـود؟

آیت اللـه شـیرازی: حـاج سـید محمدحسـین. 
مرحـوم میـرزا علی آقای شـیرزای )پسـر میرزای 

شـیرزای(17 دو پسـر داشـتند:

یکـی میـرزا محمدحسـن و دیگـری میـرزا 

. حسـین محمد

استاد ابوالحسنی: پس شما از طریـق آمیـرزا 
علی آقا ]به میرزای شیرازی نسب می رسانید؟[

آیت الله شیرازی: بله، خود آقا میرزا علی آقا از 

مراجع بود و در عرض یک سال آقا میرزا علی آقا 

و آقا میرزا حسیـن و حاج شیـخ عبدالکریم با 

هم فوت کردند؛ یعنی در سال 1355ق. این سه 

نفر: اول آقا میرزا علی فوت شد، پس از ایشان 

آقا میـرزا حسین و سپـس شیـخ عبـدالکریم؛ 

بنابراین به آن سال گفتند »سنه الفقهاء«. تولد 

من نجـف بود و حـدوداً تا 10 یا 11 سالـگی در 

نجف بودم و پس از آن با پدرم آمدیم به ایران. 

با تمام عائله آمدند به تهران. سپس به مشهد 

رفتیم و ماجرای شهریور 1320 پیش آمد. خیلی 

مشکات زندگی برای من و پدرم پیش آمد و 

جریانات مفصلی دارد. بالأخره دوباره برگشتیم 

به عراق و رفتیم نجف.

اسـتاد ابوالحسـنی: چـه سـالی بـود؟ پیـش از 
ارتحال آیت الله سـید ابوالحسـن اصفهانی بود؟

بله، من اصاً از آقا سید ابوالحسن اصفهانی 

شـهریه می گرفتـم. آقـا سـید ابوالحسـن سـال 

1365ق فـوت کردند.

اسـتاد ابوالحسـنی: پس این شـهرت را این بار 
که به نجف برگشـتید شـنیدید، نه در آن دوران 

اولِ ]حضورتـان در عراق[.

آیت الله شیرازی: کدام شهرت؟
اسـتاد ابوالحسـنی: شهرت مسمومیت مرحوم 

آخوند.

آیت الله شـیرازی: بله، اگر ]منظور[ این باشـد، 
همان جا من شـنیدم.

اسـتاد ابوالحسـنی: آن وقـت اطـاع خاص تر و 
جزئی تـری در ایـن زمینـه ندارید؟ 

آیت اللـه شـیرازی: خیـر، چیـز تـازه ای غیـر از 
این ]خاطرم نیسـت. این مسـئله[ شـایع بود و 

تقریبـاً پیـش بعضی هـا مسـلم اسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: آن وقـت برگشـتن نظـر 
مرحـوم آخونـد و تصمیم ایشـان بـرای آمدن به 

ایـران، در ارتبـاط بـا مشـروطه بـود؟

شـیخ  حـاج  فـوت  بلـه،  آیت اللـه شـیرازی: 
فضـل الله؛ یعنـی اعدام شـیخ ـ »اسـتغفرالل و اتوب 

اليـه«، مـن نمی خواهـم ایـن کلمـه ]اعـدام[ را 
بگویـم؛ یعنـی همان سـوء ادب و جسـارتی که 

بـه شـیخ کردندـ.

اسـتاد ابوالحسـنی: یعنـی آن منجـر شـد بـه 
این کـه آخونـد در نهایـت تصمیـم ]آمـدن بـه 

ایـران را بگیـرد[.

آیت اللـه شـیرازی: بلـه، اصـاً یـک رأی و یـک 
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ش حالـت و فکـر دیگـری برایـش پیـدا شـد کـه 

دسـت هایی در کار اسـت. دیگـر برایـش روشـن 

شـده بـود کـه قضایـا سـاده نیسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: مرحـوم میـرزای نائینـی 
ظاهـراً در صـدر مشـروطه، در دفـاع از مشـروطه 

افـراط می کـرد؛ ولـی حـالا در اواخـر عمـرش 

این گونـه نبـود.

آیت اللـه شـیرازی: میـرزای نائـینــی از اول 
روشـنفکر بود؛ ولی اواخر پشـیمان شـد. ایشان 

خیلـی ضـرر کـرد. اگـر مسـئله مشـروطه نبـود، 

ریاسـت به آقا سـید ابوالحسـن نمی رسید. علت 

سـقوط نائینـی همیـن مسـئله مشـروطه شـد. 

مـن بـه کسـی می گفتـم کـه می گوینـد کتـاب 

تنبیـه الامـه یـک اوج دارد و یـک حضیـض. 
اوجـش پیـش از انقـاب بـود که مرحـوم آقای 

طالقانـی بـر آن پاورقـی نوشـت و ]منتشـر کـرد[ 

و حضیضـش هـم در زمـان خود آمیرزا حسـین 

نائینـی بود.

اسـتاد ابوالحسـنی: در مـورد مرحـوم آیـت الله 
حـاج شـیخ حسـین لنـکرانــی18 ]بفرماییـد[ 

اولیـن بـاری که با ایشـان آشـنا شـدید، کی بود 

و مناسـبت آشـنایی تان چـه بـود؟

آیت اللـه شـیرازی: یـک دکتـری در تهـران بود 
بـه نـام دکتـر ذو الریاسـتین کـه آزمایشـگاهی 

در خیابان صفی علی شـاه داشـت. یک شـیخی 

هـم بـود بـه نـام شـیخ ابوالقاسـم خلیلـی، از 

خلیلی هـای تهـران بـود.

استاد ابوالحسنی: از خانواده آمیرزا حسین؟
آیت اللـه شـیرازی: خیـر، از آن هـا نبـود. پدری 
داشـتند کـه فامیلـی او خلیلـی بود و این شـیخ 

هـم سـر دفتـر بـود و بـا حـاج شـیخ حسـین 

لنکرانـی رفیـق بـود.

استاد ابوالحسنی: الآن که زنده نیست؟
آیت اللـه شـیرازی: خیـر، سال هاسـت که فوت 
شـده اسـت. حـاج شـیخ حسـین لنکرانـی هـم 

آدمـی بـود کـه زندگـی اش طلبـه وار بود. سـاده 

و خیلـی خودمانـی. منشـأ ارتبـاط مـن بـا حاج 

شـیخ حسـین، همین شـیخ ابوالقاسـم خلیلی 

شـد. شـیخ ابوالقاسـم بـه مـن خیلـی اظهـار 

عاقـه می کـرد. چون سـید بودیـم، خیلی از من 

خوشـش می آمـد.

اسـتاد ابوالحسـنی: بـه هـر حـال هـم فاضـل 
بودیـد و هـم عالـم زاده.

آیت اللـه شـیرازی: لـذا هـر جـا می رفت، دلش 
می خواسـت مـرا معرفی کند. چنـد نفری بودند 

کـه در یـک جلسـه بودنـد. حـاج شـیخ حسـین 

لنکرانی، دکتر ذو الریاسـتین، شـیخ ابوالقاسـم 

خلیلـی بـود و مـن هـم خیلـی در این جلسـات 

بودم.

استاد ابوالحسنی: این جلسات در کجا تشکیل 
می شد؟ سیّـار بود؟

آیت اللـه شـیرازی: ایـن جلسـات در بـاغ کـرج 
شـیخ حسـین لنکرانی تشـکیل می شـد.

اسـتاد ابوالحسـنی: پـس شـما بـه بـاغ مرحوم 
لنکرانـی در کـرج هـم رفتید؟

آیت اللـه شـیرازی: بلـه رفتـم، حتـی زمانی که 
آقای خمینی آن جا بود، رفتم و آقای خمینی را 

آن جـا دیـدم. همان وقتی که آقای خمینی تب 

مالـت گرفتـه بـود و همین دکتر ذوالریاسـتین 

معالـج آقـای خمینی بود ]پیش از سـال 42[.
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اسـتاد ابوالحسـنی: گویـا یـک دکتـر علـوی یا ف

علومـی نامـی هـم بود.

آیت اللـه شـیرازی: دکتـر علـوی، دامـاد آقـای 
خمینـی بـود.

استاد ابوالحسنی: داماد ایشان بود؟
آیت الله شـیرازی: بله، مسـلم اسـت. آن زمان 
بـه امـام، امـام نمی گفتنـد؛ ]مشـهور بـه[ حـاج 

آقـا روح الله بـود؛ ولی همان موقع ایشـان مقام 

بزرگـی داشـت. مقـام علمـی اش محفـوظ بود و 

اصـاً معلـوم بـود که شـخصیت والایی اسـت.

اسـتاد ابوالحسـنی: روابـط مرحـوم لنکرانـی با 
امـام چگونـه بود؟

آیت اللـه شـیرازی: خیلـی زیـاد و شـدید بـود. 
اصاً خیلی عاقه به امام داشـت. یادم هسـت 

در همان ایامی که امام تب مالت داشت، حاج 

شـیخ حسـین لنکرانـی، امـام را بـه باغـش برد. 

یـک روزی هـم مـا بـرای ناهار رفتیم بـاغ آقای 

لنکرانـی. مـن بـودم و آقـای احمـد مولایی بود.

اسـتاد ابوالحسـنی: آقـای مولایـی کـه متولـی 
آسـتانه حضـرت معصومـه بـود.

آیت الله شیرازی: بله.
اسـتاد ابوالحسـنی: عبــدالله مـولایــی کـه از 
مبارزین بود، با ایشـان )احمد مولایی( نسـبتی 

داشت؟ 

آیت اللــه شــیرازی: نمـــی دانم او کیســت. 
آقــای احمــد مولایــی از اول از مخلصیــن هــر 

دو بــود؛ هــم آیــت الله کاشــانی و هــم آقــا 

ــای  ــاد از آق ــانی زی ــای کاش ــون آق ــام(. چ )ام

خمینــی ترویــج می کــرد، حتــی می گفــت 

پــس از آیــت الله بروجــردی، ایشــان بایــد آقــا و 

مرجــع تقلیــد شــود. آقــای خمینــی هــم وقتــی 

می آمــد بــه تهــران می رفــت منــزل آقــای 

ــزل  ــرد. من ــدا می ک ــان اقت ــه ایش ــانی ب کاش

پــدر خانــم آقــای خمینــی؛ یعنــی آقــای ثقفــی 

نزدیــک منــزل آقــای کاشــانی بــود. خیلــی بــه 

آقــای کاشــانی عاقــه داشــت و آقــای کاشــانی 

هــم زیــاد بــه ایشــان اظهــار محبــت می کــرد.

اســتاد ابوالحســنی: مرحــوم امــام در آن زمــان 
روابطــش بــا آقــای لنکرانــی چگونــه بــود؟

آیت اللــه شــیرازی: آن چیــزی کــه مــن شــاهد 
بــودم ایــن بــود کــه خیلــی روابطشــان خــوب 

بــود؛ ولــی پــس از انقــاب را نمی دانــم.

اســتاد ابوالحســنی: بیــن امــام و مرحــوم آقای 
لنکرانــی هیچ وقــت روابــط ســرد نشــد؛ منتهــا 

در حواشــی کســانی بودنــد کــه مذاق شــان بــا 

ــی جــور در نمی آمــد و دوســت  مرحــوم لنکران

نداشــتند کــه ایشــان در عرصــه سیاســی ـ 

ــا  ــه این ه ــی حضــور داشــته باشــد ک اجتماع

عمدتــاً بانــد ســید مهــدی هاشــمی بودنــد. حالا 

ــک  ــی در ی ــورد مرحــوم لنکران ــر شــما در م اگ

کلمــه بخواهیــد داوری کنیــد ـ چــه از نظــر 

ــر  ــت نظ ــث دق ــا از حی ــی ی ــا علم ــی ی سیاس

یــا جهــات مختلــف دیگــر ]چــه می فرماییــد[؟

آیت اللــه شــیرازی: یــک مــرد دقیــقُ النّظــری 
در مســائل سیاســی بــود. خیلــی حــرف 

ــر  ــارش پُ ــی گفت ــود؛ ول ــار ب ــی زد؛ کم گفت نم

ــدم.  ــک ندی ــازی و کل ــل ب ــن او را اه ــود. م ب

مــرد صــاف و خــوب و درســتی بــه نظــرم آمــد. 

ــی  ــای لنکران ــه آق ــود ک ــن ب ــزرگ ای مشــکل ب

چــوب برادرانــش را می خــورد. ]بــرادران ایشــان 
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ش متأســفانه جــذب حــزب تــوده شــدند و صــف 

آن هــا از آیــت الله لنکرانــی جــدا شــد؛ ازایــن رو 

ــد  ــم رفتن ــود: برادران ــی می فرم ــوم لنکران مرح

ــد، شــکار شــدند![. شــکار کنن

اســتاد ابوالحســنی: بلــه. بــرادران شیـــخ 
حســین لنکرانــی، روی اعتبــار و آبــروی او، 

نانــش را می خوردنــد؛ ولــی بالعکــس مرحــوم 

لنکرانــی چــوب آن هــا را می خــورد! حــالا 

بفرماییــد مرحــوم لنکرانــی در مســائل ولایــی 

ــود؟ ــه ب ــی چگون ــات مذهب و تعلق

آیت الله شــیرازی: خیـــلی شدیـــد بــود. آن قدر 
]شــدید بــود[ کــه وقتــی صحبــت از امــام 

حســین و ائمــه می شــد می دیــدم کــه 

ــاری می شــود و  اشــک از چشــمان ایشــان ج

ــن  ــک چنی ــد. ی ــک آلود می ش ــمانش اش چش

حالتــی در او می دیــدم. دوســتش دکتــر 

ــم  ــود. او ه ــه ب ــن گون ــز ای ــتین نی ذوالریاس

آدم عجیبــی بــود در مســائل ولایــی. و هــر 

ــد.  ــی بودن ــای خمین ــد خــاص آق دو هــم مری

دکتــر ذوالریاســتین تأسیســات آزمایشــگاهی 

داشــت و در مقــام کشــف داروی ســرطان 

ــود  ــاد ب ــم زی ــش ه ــطح فعالیت های ــود. س ب

ــه مــن بشــارت مــی داد )می گفــت  و گاهــی ب

ــه یــک نتایجــی نزدیــک می شــویم(.  داریــم ب

ایشــان شــب های احیــا می آمدنــد و مــن 

دعاهــای مخصوصــی می کــردم؛ از جملــه دعــا 

می کــردم کــه خدایــا! کشــف داروی ســرطان را 

بــه دســت یــک مؤمــن و شــیعه اثنــی عشــری 

قــرار بــده کــه افتخــاری بــرای جامعــه تشــیّع 

ــرای  باشــد. ایــن دعایــی کــه مــن می کــردم ب

ــود. ــتین ب ــر ذوالریاس ــت دکت فعالی

اســتاد ابوالحســنی: بســیار متشــکرم. بــه 
حضرت عالــی زحمــت دادیــم و کمــال اســتفاده 

را بردیــم، البتــه مــا ]از شــنیدن ســخنان شــما[ 

در  ســیر نمی شــویم. ســیره حضرت عالــی 

خدمــات فرهنگــی و اجتماعــی، واقعــاً ســیره 

ســلف صالــح اســت. ان  شــاءالله خداونــد، 

حضرت عالــی را طــول عمــرِ بــا صحــت و 

ســامت، عطــا کنــد. از خداونــد متعــال در 

 ،ــت ــل بی ــی اه ــگ نوران ــه فرهن ــت ب خدم

مزیــد توفیــق را بــرای حضرت عالــی خواســتارم.

آیت الله شیرازی: ان شاءالله. خواهش می کنم 
و متشکرم.

پی نوشت:
العظملی  آیت اللله  حضلرت  کله  نمانلد  پوشليده   .1
سيسلتانی، خودشلان داماد آیت الله سليد محمدحسن 
شليرازی هسلتند کله ایشلان نيلز فرزنلد آیت اللله ميلرزا 
علی آقلای شليرازی از فرزنلدان ميلرزای شليرازی بزرگ، 
رهبلر نهضلت تنباکلو اسلت. بعيلد نيسلت کله هميلن 
بله  موجلب  شليرازی،  خانلدان  بلا  خانوادگلی  ارتبلاط 
دسلت آوردن نامله خصوصلی مرحلوم نلوری بله ميلرزای 
شليرازی شلده باشلد. )یعنلی از طریلق ابوالزوجلۀ مكرّمِ 
العظملی سيسلتانی، مرحلوم آیت اللله سليد  آیت اللله 
محمدحسلن شليرازی به دسلت ایشلان رسليده باشد(. 
آیت اللله سليد رضلی شليرازی نيلز از طریلق آیت اللله 
سليد محمدحسلين شليرازی به آیت الله ميلرزا علی آقا و 
بدین وسليله به ميرزای شليرازیِ بزرگ نسلب می رساند. 
)بنابرایلن متعلقلۀ آیت اللله سيسلتانی، دختلر عملوی 
آیت اللله سليد رضلی شليرازی اسلت(. ضمنلاً آیت اللله 
سليد علی سيسلتانی، جد آیت الله العظمی سيسلتانی، 
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2. ر.ک: مجلله حلوزه، ش50-51، خلرداد و شلهریور 
. ص44-43.  شمسلی،   1371

مجلرای  حقيقلت،  در   ،نلوری فضل اللله  شليخ   .3
 ارتباطلی مهملی بين مردم و علما با ميرزای شليرازی
بله شلمار می رفلت. بلرای دیلدن مسلتندات مفصلل این 
کام  بلر  ابوالحسلنی  اسلتاد  کله  تكملله ای  و  مسلئله 
آیت اللله سليد رضی شليرازی دارند، بنگرید به: اندیشله 
سلبز، زندگلی سلرخ، عللی ابوالحسلنی )منلذر(، نشلر 

ص99(. )به ویلژه  ص106-87  چ1،  عبلرت، 
ادعلا  ایشلان  نقلل شلده،  از بهبهانلی  آنچله  4. طبلق 
داشلت کله اصل حكم تحریم، سلاختگی اسلت و از روی 
خصوملت بلا امين السللطان و نيلز دوللت انگليلس جعل 
شلده اسلت! بدیلن ترتيب، بلا تشلكيک در ماهيت حكم 
ميلرزا، هلر دو فلرض حكلم و فتلوا را ملورد تشلكيک قلرار 
ملی داد؛ وللی ایلن توجيله، بلا وجلود پاسلخ های مثبلت 
ميلرزای شليرازی به سلؤالات متعلدد در خصوص صحت 
حكم و انتشلار گسلتردۀ آن در جامعه، پذیرفتنی نيست. 
ر.ک: »بازکاوی موضع سليد عبدالله بهبهانی در نهضت 
تحریلم تنباکلو«، عليرضا جلوادزاده و محملد ملک زاده، 
فصلنامله معرفت، س30، ش5، ملرداد 1400، ص81. 
کوشلش  بله  اعتمادالسللطنه،  خاطلرات  روزنامله   .5
ایلرج افشلار، انتشلارات اميرکبيلر، چ5، تهلران1379، 

..785 -784 ص
6. خاطلرات سياسلی امين الدولله، بله کوشلش حافلظ 
فرمانفرمائيلان، اميرکبيلر، چ3، تهران1370، ص147.

رژی،  امتيازنامله  بلر  شلورش  آدميلت،  فریلدون   .7
ص77و104.. تهلران1360،  چ1،  خيلام،  انتشلارات 
8. فریدون آدميت، کليشله دسلتخط مرحلوم کربایی را 
در آخر کتاب خود آورده و در فهرسلت منابع نيز از نسلخه 
خطلی »رسلاله دخانيه و اجلارۀ کمپانلی و تلگرافات« نام 

می برد.

9. بللرای مثللال در صفحلله 78 از کتللاب مزبللور، متللن 
تلگللراف نائللب السلللطنه بلله ميللرزای شلليرازی در روز 
هفتللم محللرم 1309ق آمللده اسللت. در آغللاز ایللن 
تلگللراف می خوانيللم: »حضللرت مسللتطاب افتخللار 
المجتهدیللن حجللت الاسللام و المسلللمين آیت الللله 
العظمللی آقللای حللاج ميللرزا محمدحسللن دام افضاللله 
علللی رؤوس المسلللمين...«. از ایللن نللوع عبللارات، 
بللر می آیللد کلله ناشللر، نسللخه خاصللی را در اختيللار 
داشللته کلله در مقللام بازنویسللی، در همللان نسللخه نيللز 
دسللت بللرده و گاه اغاطللی بللدان راه یافتلله اسللت. 
در صورتی کلله متللن تلگللراف )7 محللرم 1309ق( در 
نسللخه اصلللی تاریللخ دخانيلله بدیللن صللورت گللزارش 
شللده اسللت: »جنللاب مسللتطاب افتخللار المجتهدیللن و 
المحققيللن حجت الاسللام والمسلللمين آقللای حاجللی 
ميللرزا محمدحسللن ل سلللّمه الللله تعالللی ل ...«. )ر.ک: 
تاریللخ دخانيلله یللا تاریللخ وقایللع تنباکللو، شلليخ حسللن 
اصفهانللی کربائللی، بلله کوشللش رسللول جعفریللان، 

دفتللر نشللر الهللادی، چ1، قللم 1377، ص89(.
10. ر.ک: تحریللم تنباکللو اوليللن مقاومللت منفللی در 
ایللران، ابراهيللم تيمللوری، نشللر کتابخانلله سللقراط، چ1، 

تهللران ]تاریللخ مقدملله: 1328ش[، ص232.
11. بلله راسللتی، مخالفللت بهبهانللی بللا ميللرزا، در کجللا 
صللورت گرفتلله اسللت؟ تللا آن جللا کلله نگارنللده سللراغ 
دارد، در منابللع تاریخللی، دربللاره مللكان تدخيللن سلليد 
عبدالللله، چنللد جللا مطللرح شللده اسللت: 1. در منللزل 
ارنسللتين، مدیللر انگليسللی کمپانللی رژی )گللزارش 
شلليخ حسللن کربایللی(؛ 2. در حضللور سللفير انگليللس 
یللا بلله عبارتللی خانلله وی )گللزارش اعتمللاد السلللطنه و 
مرحللوم کربایللی(؛ 3. در سللفارت عثمانللی )فریللدون 
آدميللت(؛ 4. در مللأ عللام بللر روی منبللر )گزارش هللای 
شللفاهی گوناگللون از علمللا(. البتلله شللاید برخللی بيللن 
اقللوال گوناگللون جمللع کننللد یللا دوسللت داشللته باشللند 
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ش »مكانللی را کلله در حضللور سللفير انگليللس قيللد شللده«، 

بللر سللفارت تطبيللق کننللد؛ ولللی تللا کنللون ندیللدم کسللی 
بلله حضللور و تدخيللن سلليد در خللود »سللفارت انگليللس« 

تصریللح کللرده باشللد، والللله العالللم.
12. امللا متللن ناملله شللاه چيسللت؟ فریللدون آدميللت 
ضمللن اشللاره به ممانعللت علما و مللردم از رفتللن بهبهانی 
بلله مسللجد و منبللر، متللن ناملله ناصرالدین شللاه بلله نایللب 
السلللطنه را چنيللن بازگللو می کنللد: »نایب السلللطنه، 
ایللن عریضلله را آقللا سلليد عبدالللله نوشللته اسللت. ایللن 
چلله وضعللی اسللت؟... بللا ایللن مللرد چللرا این گونلله 
رفتللار می کننللد؟... بللا اطللاع جنللاب امللام جمعلله کلله 
در حقيقللت ریاسللت بللر علمللا دارد، قللراری دهيللد کلله 
ایللن وضع هللا مرتفللع و هرکللس در خانلله، مسللجد و منبللر 
خللودش آزاد و آسللوده مشللغول کار شللریعت باشللند«، 
ر.ک: شللورش بللر امتيازناملله رژی، فریللدون آدميللت، 

ص104.
13. در این جللا سلله نكتلله مهللم وجللود دارد: 1. طبللق 
منابللع معتبللر، محللدّث نللوری اصللاً در زمللان نهضللت 
تنباکللو در ایللران نبللوده اسللت. خوشللبختانه شللرح 
حللال خودنوشللتی از محللدث نللوری بللر جللای مانللده 
کلله ایشللان در بخللش پایانللی خاتمللۀ کتللاب مسللتدرک 
الوسللائل آورده و در آن تصریللح می کنللد: آخریللن سللفر 
مللن بلله ایللران، بلله سللال 1297ق بللود، تللا این کلله در 
سللال 1299 بلله حللج مشللرف شللدم؛ سللپس بلله سللامراء 
بازگشللتم و تللا سللال 1314ق در آن جللا مانللدم. آن گاه 
بلله قصللد اقامللت در نجللف تللا آخللر عمللر در ایللن شللهر 
ث؛ شللرح حالللی  اقامللت گزیللدم. )ر.ک: »حدیللث مُحَللدِّ
از زندگللی و زمانلله محللدث نللوری«، یحيللی اصفهانللی، 
تابسللتان  و  پایيللز  ش21و22،  پژوهللش،  رهناملله 
نهضللت  این کلله  بلله  نظللر  ص115-114(.   ،1394
در  1308-1309ق  سللال های  در  تنباکللو،  تحریللم 
ایللران جللاری بللود، پللس روشللن می شللود کلله ایشللان 

در ایللران نبللوده اسللت. 2. اسللناد تاریخللی حاکللی از 
آن اسللت کلله آیت الللله شلليخ فضل الللله نللوری، عامللل 
ارتباطللی اصلللی بيللن تهللران و ميللرزای شلليرازی بللود. 
)بنگریللد بلله: تنهللای شللكيبا؛ احللوال، افللكار و آثللار 
شلليخ فضل الللله نللوری، مؤسسللۀ کتابشناسللی شلليعه، 
قللم، زمسللتان 1394(. 3. بللا توجلله بلله حضللور نداشللتن 
ميللرزای نللوری در ایللرانِ آن روزگار و این کلله ایشللان 
رئيللس دفتللر ميللرزای شلليرازی بللوده اسللت، تنهللا راه 
جمع بنللدی بيللن اظهللارات اسللتاد ابوالحسللنی و حللاج 
آقللا رضللی شلليرازی ایللن اسللت کلله بگویيللم: متللن ایللن 
ناملله از شلليخ فضل الللله نللوری بلله سللامرا می رسللد؛ 
سللپس ميللرزا حسللين نللوری بلله عنللوان رئيللس دفتللر 
ميللرزا آن را مطالعلله و امضللا کللرده یللا احيانللاً نكاتللی را 
در ذیللل آن می نویسللد و در نهایللت بلله رؤیللتِ ميللرزای 
شلليرازی می رسللاند؛ طبللق ایللن فللرض، اشللكالی 
نللدارد اگللر امضللای ميللرزای نللوری پللای آن باشللد. و 

الللله العالللم.
14. ر.ک: »تاریللخ مشللروطيت«، اميللن الشللرع خوئللی، 
منللدرج در: ميللراث اسللامی ایللران، رسللول جعفریللان، 

ج9، ص135.
15. پللاره ای از دُرافشللانی های جنللاب تقللی زاده در 
خللزانِ غرب زدگللی را بللا هللم مللرور می کنيللم: »ایللران 
بایللد ظاهللراً و باطنللاً، جسللماً و روحللاً فرنگی مللآب شللود 
و بللس«!؛ »امللروز چيللزی کلله بلله حللد اعللا بللرای ایللران 
لازم اسللت و هملله وطن دوسللتان ایللران بللا تمللام قُللوا... 
بایللد در راه آن بكوشللند... سلله چيللز اسللت...: نخسللت 
قبللول و ترویللج تمللدن اروپللا بللا شللرط و قيللد، و تسللليم 
مطلللق شللدن بلله اروپللا و اخللذ آداب و عللادات و ترتيللب 
و علللوم و صنایللع و زندگللی کل اوضللاع فرنگسللتان 
بللدون هيللچ اسللتثنا )جللز از زبللان( و کنللار گذاشللتن 
هللر نللوع خودپسللندی«[!!؛ تقللی زاده پيش تللر نيللز در 
روز چهللارم ذی الحجلله 1324ق در مجلللس شللورا بپللا 



168

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
خواسللت و طللیّ نطقللی، بلله محكللوم سللاختن هرگونلله ف

»اختللراع و ابتللكار شللرقيان در برابللر شلليوه های غربللی« 
پرداختلله و چنيللن گفللت: »تللا ملللت ]ایللران[ امللروز 
نفهمللد کلله اختللراع در هللر مطلللب باعللث جلوگيللری 
از پيشللرفت کارهللا اسللت، هيللچ کاری پيللش نخواهللد 
رفللت. امللروز مللا بایللد تقليللد و تسللليم محللض باشلليم 
در امللور دنيویلله«!؛ ر.ک: پایللداری تللا پللای دار، علللی 
ابوالحسللنی )منللذر(، مؤسسلله تحقيقاتللی و انتشللاراتی 

نللور، تهللران، زمسللتان 1368، ص120-118.
16. از کام عيللن السلللطنه )رجللل مطلللع آن روزگار( 
برمی آیللد کلله سلليد محمللد طباطبایللی »از بيللكاری 
شللب ها موعظلله ]می[کللرد و بللرادرزاده و پسللرش را... 
یپللرم« می بُللرد »تازیانلله« مللی زد و جللواب مكتوبللش 
را سللپهدار تنكابنللی نمللی داد! )روزناملله خاطللرات 
عيللن السلللطنه، 2911/4-2912(. گفتنللی اسللت، 
تنكابنللی در همللان روزهللایِ اولِ گشللایش مجلللس 
دوم، بلله »آقایللان علمللا« کلله در دوران مشللروطه اول 
در مجلللس شللورا حضللور داشللتند، پيغللام داده بللود: 
»یللک روز بللرای تبریللک بلله مجلللس تشللریف آوردیللد 
بللس اسللت؛ دیگللر مرخّللص نيسللتيد کلله هللر روز مثللل 
]مجلللس[ سللابق بيایيللد و در کارهللا دخالللت داشللته 
باشلليد. مجلللس هللم هللر وقللت لازم شللد شللما را احضللار 
می کنللد؛ سللرِ خللود نيایيللد«! )ناملله ملكلله ایللران بلله 
ظهيرالدوللله، در روز ششللم رجللب 1327ق، منللدرج 
در: خاطللرات و اسللناد ظهيرالدوللله، بلله کوشللش ایللرج 
افشللار، شللرکت سللهامی کتاب هللای جيبللی، چ1، 
تهللران 1351، ص438(. بدین گونلله، قتللل بهبهانللی، 
مُهللر خونينللی بللود کلله پللای آن پيغللام تحكم آميللز 
خللورده بللود. بلله ناچللار، سلليد محمللد طباطبایللی نيللزل 
کلله آن هملله رنللج در راه تحصيللل مشللروطه کشلليده و بلله 
عنللوان اعتللراض بلله گلوله بللاران مللردم تهللران توسللط 
نيروهللای تحللتِ امللرِ هميللن سللپهدار تنكابنللی در پللگاه 

مشللروطه، بلله هجللرت قللم رفتلله بللود!ل بللرای هميشلله، 
سللرخورده و پریشللان در گوشلله ای خزید. در دسللتخطی 
کلله وی، حللدود یللک سللال پللس از قتللل بهبهانللی، در 
جمللادی الثانللی 1329ق نوشللته می خوانيللم: پللس 
از خلللع محمدعلی شللاه »مللن بلله تهللران آمللدم. آقللا 
سلليد عبداللّلله  نيللز بللا تشللریفات زیللاد وارد شللد. او را 
کشللتند و مللن ناخللوش شللدم کلله تللا کنللون ناخوشللم. 
مجللدّداً مشللروطه و مجلللس درسللت شللد؛ ولللی نلله 
همللان طللوری کلله مللن می خواسللتم... اکنللون کلله 20 
جمللادی الثانيلله 1329ق اسللت، در وَنَللک هسللتم بلله 
حالتللی زیللاد بللد. خداونللد رحللم فرمایللد...«! )بللرای 
متللن دسللتخط ر.ک: بنيللاد، نشللریه بنيللاد جانبللازان 
و مسللتضعفان، ش25، نيملله اول شللهریور 1372ش، 
بللاب  در  آن چلله  ص8(.  ش6،  فرهنگللی ل  ویژه ناملله 
انللزوای سلليد محمللد طباطبایللی و فرجللام خونيللن سلليد 
عبدالللله بهبهانللی گفتيللم، مؤیللدات فراوانللی دارد کلله 
همللراه بللا ندامللت مشللروطه خواهان بلله تفصيللل در 
مقاللله: »ندامللت تاریللخ«، اثللر اسللتاد علللی ابوالحسللنی 
س2و3،  زمانلله،  ماهناملله  در:  منللدرج  )منللذر(، 
ص13-10  فروردیللن83،  و  اسللفند82  ش18و19، 

آمللده اسللت.
17.ميللرزای شلليرازی بللزرگ، دارای دو پسللر بللود. یكللی 
آقللا ميللرزا محمللد کلله از علمللا و مدرسللين بللود؛ ولللی در 
زمللان خللود ميللرزا درگذشللت و دیگللری ميللرزا علی آقللا 

کلله جللد حللاج آقللا رضللی شلليرازی اسللت.
18. آیت اللّلله  حللاج شيخ حسللين لنكرانللی )حللدود 
1268-1368ش(، معللروف بلله مللرد دیللن و سياسللت، 
از روحانيللان مبللارز عصللر مللا اسللت کلله از زمللان شللهيد 
مللدرس تللا جنبللش پانللزده خللرداد و 22 بهمللن همللواره 
در کانللون مبللارزات اجتماعللی و سياسللی حضللوری 
فعللال داشللت و بيللش از سلله ربللع قللرن عمللر خویللش را 
بلله پيللكار مسللتمر بللا اسللتبداد و اسللتعمار اختصللاص 
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ش داد؛ از آن جمللله می تللوان بلله نقللش او در مبللارزه بللا 

قللرارداد 1919 و نيللز لایحلله کاپيتولاسلليون )پایيللز 
1343ش( اشللاره کللرد. بللرای آشللنایی بللا شللرح حللال و 
مبللارزات سياسللی مرحللوم لنكرانللی و روابللط وی بللا امللام 
خمينللی، مصاحبه هللا و مقللالات مهمللی از اسللتاد 
ابوالحسللنی )منللذر( در فصلناملله مؤسسلله مطالعللات 
تاریللخ معاصللر ایللران، تهللران، ش13 بلله بعللد، درج 

شللده کلله مطالعللۀ آن بلله طالبيللن توصيلله می شللود.




